
  

  
  
  
  
  

  شويان سم قاليمروري بر مرا

  1سيداحسان آزادبخش

  
كافي است در ايـن ايـام بـه         . وضعيت شهر كاشان در هفته اول مهر ماه خاص است         

اگر گـذرتان بـه بـازار مـسگرها افتـاد، از      . ها، سري بزنيد بازار مسگرها بويژه محله فيني   
ن ها پايين كشيده شده و كاسبان به جاي فروش اجنـاس بـه رهگـذرا                اينكه كركره مغازه  

اي براي آغاز اين مراسم بدانيد، هرچند اين مراسم قـدمتش از              پاشند آن را مقدمه     آب مي 
شويان بيشتر است، پس تعطيلي بازار را به حساب شهادت حضرت سـلطان               مراسم قالي 

شـويان نيـز متعلـق اسـت بـه            فلـسفه مراسـم قـالي     . بگذاريد) ع(علي بن امام محمدباقر   
بـه مناسـبت     اين مراسـم  ). ع(ن امام محمد باقر   چگونگي شهادت حضرت سلطان علي ب     

  . گردد سالروز شهادت ايشان در دومين جمعه مهر ماه هر سال برگزار مي

                                                      
 فرهنـگ مـردم در كاشـان هـستند كـه از سـال                واحد كوش ان آزادبخش از ياران ديرين و سخت      آقاي سيداحس . 1

  .فرهنگ مردم و با نظارت آقاي انجوي شيرازي آغاز كردند همكاري خود را با 1341
زدني همواره در گردآوري آداب و رسوم ايـن مـرز و        گيري مثال    آزادبخش با تلاش و پي     از آن روزها تاكنون آقاي    

 سـال از  40كه خود نيز بـه مـدت   شويان  خوانيد گزارش ايشان است از مراسم قالي  اند و آنچه شما مي      بوم كوشيده 
ت در برگزاري مراسمي كه سمبل كمـك و يـاري رسـاندن بـه خانـدان               كباشند و شر    دستان اين مراسم مي    به چوب

اين مقاله توسـط سـركار خـانم شايـسته بهرامـي      . شود عصمت و طهارت است جزء افتخارات ايشان محسوب مي     
 .ساماني تنظيم شده است
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شويان زود است، بنـابراين قـدري در كوچـه پـس              هنوز براي رسيدن به مراسم قالي     
  :هاي كاشان قدم بزنيد و با اردهال آشنا شويد كوچه

  ي مشهد اردهالموقعيت جغرافياي

 در اسـتان    هاي اردهال در بخش نياسر شهرستان كاشـان         د اردهال يكي از آبادي    مشه
 كيلومتري غرب كاشان در مسير شـهر نـراق و           49 كه در فاصله     رود  اصفهان به شمار مي   

  .روستاي نشلج و بخش نياسر واقع شده است
اين آبادي در دره و دشتي قرار گرفته كه از شمال غرب تا جنوب شرق كشيده شـده   

اردهـال از آب    . انـد   هاي بلند و كوتاه قـرار گرفتـه         چهار سوي دشت را كوه و تپه      . تاس
نهري كه به سوي پـايين دشـت و دره روان اسـت و آب چنـد رشـته قنـات و چـشمه                        

آب نهر اردهال در چند كيلومتري زيـر دهـستان بـه رودخانـه           . شود  پراكنده مشروب مي  
هـاي    سـالي  ها بـه سـبب خـشك        ها و چشمه    آب بيشتر اين قنات     امروزه،. ريزد  برزك مي 

هـاي    پارچه آبادي بـه نـام  7دهستان مشهد اردهال داراي  . پياپي كم يا خشك شده است     
  . و ريحان است آباد، جوشق، كرمه، لارون جار، غياث خاوه، كره

  ً هـايي نـسبتا   هايي بـسيار سـرد و تابـستان    اردهال به سبب كوهستاني بودنش زمستان    
ايـن دهـستان يـيلاق مـردم كاشـان،          از پيرامون خود دارد، از ايـن رو،         تر    ملايم و خنك  

  )7-8: 1380بلوكباشي، . (خصوص مردم فين كاشان بوده استب
 محـصول عمـده زراعـي آنهـا گنـدم و جـو و        بيشتر مردم اردهال زارع و باغدارنـد،      

يري  از نوع ميـوه سردس ـ ها  ميوه باغي اردهالي  . شان هندوانه و خيار است      محصول صيفي 
بـافي   ترين صنعت دستي مردم اردهال قـالي  مهم. مانند گردو، زردآلو، بادام و قيسي است      

   شـود،  گويند قالي اردهـال هرچـه شـسته         است، قالي اردهالي شهرت خاصي دارد و مي       
  )8: همان (.تر است) نونوا(= نونوار 
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  اردهال

ها، اردهال را سرزمين پـاك و         اردهالي
دس بـه دليـل     داننـد و ايـن تق ـ       مقدس مي 

اتفاقاتي اسـت كـه در طـول زمـان در دل            
هاي درهم پيوسته اين ديار بـه وقـوع           كوه

ها از ديرباز محل      اين بلندي . پيوسته است 
هـا بـوده كـه مـردم          ها و آتشكده    نيايشگاه

پيش از گرويدن بـه اسـلام در آنهـا گـرد            
هاي كوهـستاني   اهرسد وجود همين نيايشگ به نظر مي. كردند آمدند و دعا و نيايش مي     مي

بنامنـد  ] اردهـال [يـا  ] اردهـار [هاي اين منطقه را  و باستاني و تاريخي باعث شده كه كوه   
به معني كوه و رشته كوه اسـت و         ) هار(يا  ) هر(به معني پاكي و تقدس و       ) ارد(چرا كه   

  .اردهال يعني رشته كوه يا كوه مقدس

  وجه تسميه مشهد قالي

اردهال را به سبب شهادت حضرت      . شهادت است  به معني محل     ومشهد اسم مكان    
و » مـشهد اردهـال  «يـا  » مشهد سلطان علي« آن  در) ع(سلطان علي، فرزند امام محمدباقر   

اي قالي كه پيكر امامزاده علي را روي آن قرار دادند و قـالي را بـه                   به سبب حرمت تخته   
) شـويان  قـالي (» رونمشهد قالي شو«يا » اليمشهد ق « جاي پيكر او غسل دادند و شستند،   

  )12 :همان. (نامند مي

  چگونگي شهادت حضرت سلطان علي

 هجري قمري، قاصدي را به نـام عـامر بـن ناصـر بـه                113مردم فين كاشان در سال      
فرستادند و از ايشان بـراي تعلـيم احكـام و اصـول ديـن و           ) ع(مدينه نزد امام محمدباقر   

  .هدايت و ارشاد خود پيشوايي را درخواست كردند
امام خواسته آنان را پذيرفتند و يكي از فرزندان خود را كه علي نام داشت بـه ايـران                  

ها فرستادند، امامزاده علي كه در ايران به حضرت سلطان علـي مـشهور شـد،          و نزد فيني  
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چـون در تابـستان     . در فين به ارشاد و راهنمايي و تعليم احكام و اصول ديـن پرداخـت              
ايشان به اتفاق جمعيتي از دوستداران خود به مشهد اردهال          هواي كاشان بسيار گرم بود      

گذراندند به تدريج در مشهد اردهال نيز از نفـوذ            رفتند و فصل گرما را در دهكده خاوه           
زيادي در بين مردم برخوردار شدند، نفوذ روزافزون امامزاده در مردم منطقـه و افـزايش                

» كفش باركرسفي  زرين« حارث ملقب به     اردهال را كه  مندان، حاكم وقت      محبين و علاقه  
بود به ترس و وحشت انداخت به همين دليل به دستور ازرق والي قم، تصميم به كشتن            

  .حضرت سلطان علي گرفت
اي مزورانه امامزاده سـلطان علـي را          كفش با فريبكاري و چهره     به همين منظور زرين   

ت او را پذيرفت و به اتفـاق        امامزاده سلطان علي نيز دعو    . دعوت كرد » باري كرسف «به  
اي، كـه اكنـون       گروهي از ياران و دوستانش به آنجا عزيمت كردند و در بين راه پاي تپه              

پـس از چنـد   . كردنـد  هاي خود را برپـا   مزار امامزاده سلطان علي در آن قرار دارد، خيمه 
ها    خيمه روز در همين مكان امامزاده از افكار پليد زرين كفش آگاه شده، دستور برچيدن             

بـا  » دربنـد از نـاوه    «كفش و سپاهيانش در محلي بـه نـام           زرين. و فرمان بازگشت را داد    
  .امامزاده و يارانش روبرو شده و به آنها حمله كرد

در اين جنگ ده روزه كه در اوايل مهرماه رخ داد ياران امامزاده سلطان علي بسياري                 
ود را شكست خورده ديد براي جبـران        كفش كه خ   زرين. فراد دشمن را از بين بردند     از ا 
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اي از زنـان و دختـران را،    ناكامي و شكست خود حيله و مكر ديگـري انديـشيد و عـده            
نـشيني كـرد و در    برهنه به ميدان جنگ فرستاد به همين دليل امامزاده سلطان علي عقـب       

  .پناه سنگي به نماز و دعا پرداخت
سـت آمـده، اسـتفاده كـرده و بـه      كفش و سپاهش از فرصت به د در اين هنگام زرين   

  .امامزاده و يارانش حمله كرده و آنان را به شهادت رساندند
كـه بـه كاشـان و محلـه فـين           ) ع(خبر شهادت حضرت سلطانعلي بن امام محمدباقر      

 دسـت بـه راه افتادنـد و بـه اردهـال              بـه  كاشان رسيد مردم فين كاشان چوب و چمـاق        
دند و خود را بر سر پيكر پـاره پـاره امـامزاده             رسيدند و دشمنان آن حضرت را نابود كر       

ي كه آن حضرت بر روي آن بـه نمـاز   ا ند و پيكر پاك او را در قاليچه      سلطان علي رساند  
سپاري امامزاده سلطان علي دو روايـت در   در چگونگي غسل و خاك   . ايستاد پيچيدند   مي

  :ميان مردم وجود دارد
آبـي    گذارند و به سر جـوي         وي تخته قالي مي   ها پيكر امامزاده را بر ر       به روايتي فيني  

بعد هـم پيكـر او   . دهند برند و غسل مي  مي كه اكنون به نهر شازده حسين معروف است،   
  .دهند تا به خاكش بسپارند ها مي اي كنند و در آنجا به خاوه را تا سر تپه كنوني تشييع مي

آنكـه   خونين بـود، او را بـي  به روايتي ديگر، چون پيكر امامزاده پاره پاره و بي سر و  
بعـد قـالي   . سـپارند  برند و به خاك مي گذارند و به سر تپه مي     غسل بدهند روي قالي مي    

  )27: همان. (شويند آغشته به خون امامزاده شهيد را با آب جوي مي
سـپاري، بـه خونخـواهي شـهيدان دشـت            هاي دلسوخته و داغدار، پس از خاك        فيني

كفش و   هاي خود به تعقيب زرين      ها و بيل    ها و چماق     چوب اردهال برخاستند و با همان    
  .خواهي كردند قاتلان امامزاده و شهيدان ديگر پرداختند و با كشتن بسياري از آنها كين

ها با خود عهد بستند كه تا دار قيامت، هر سـال يـك بـار در                   فيني   پس از اين واقعه،   
سـپاري شـهيد      ه مقـارن بـا روز خـاك       يا در دومين جمعه پاييز ك     ) مهرماه(سيزدهم پاييز   

اردهال اسـت بـه زيـارتش بـه مـشهد اردهـال بياينـد و يـاد واقعـه شـهادت و مراسـم                     
  )20: همان. (شويان زنده نگه دارند سپاري او را در سالگرد شهادتش با مراسم قالي خاك
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  مقدمات مراسم

مراسـم جـار در   شويان، در اولين جمعه پاييز و ماه مهر،         يك هفته قبل از مراسم قالي     
» جمعـه جـار   «شود، اهالي فين و كاشان ايـن جمعـه را             شهرهاي فين و كاشان، اجرا مي     

  .نامند مي
شويي در مـشهد      رساني، مردم را براي اجراي مراسم قالي        در اين روز علاوه بر اطلاع     

شـب اولـين جمعـه و صـبح جمعـه           » جار«كنند، براي اجراي مراسم       اردهال، دعوت مي  
زنند و با بانگ بلنـد و آواز مخـصوصي مـردم را از مراسـم      اشان قدم مي  ها در ك    جارچي

  :سازند هفته آينده مطلع مي
هـاي    مردم فين از مرد و زن، كوچك و بزرگ، همه بشنويد؛ حتي بچـه             ! آهاي آهاي «

بايد روز جمعه در مشهد قالي در صحن حضرت سلطان علي معـروف بـه               . هشت ساله 
آهـالي،  . هـاي خـود را همـراه داشـته باشـيد            وبصحن سردار كاشي، جمع شويد و چ ـ      

  )170: 1387الاميني،  روح(» !آهالي
ند و در كاشـان در محلـي بـه نـام           كن  ها آيين جار را در مساجد فين نيز اجرا مي           فيني

جمعـي،    نخل در ابتداي بازار بزرگ كاشان با خواندن اشعار مذهبي بـه صـورت دسـته               پا
  .خوانند ميمردم را به شركت در اين مراسم فرا 

سـفيدان، معتمـدان و بزرگـان      بر عهده ريـش   » شويي  روز قالي «و  » جمعه جار «تعيين  
اگـر روز   . گـردد   چون اين مراسم بر طبـق تقـويم شمـسي، برگـزار مـي             . شهر فين است  

يـا بـا روزهـاي جـشن        ...)  عاشـورا و    تاسوعا،(شويي با روزهاي سوگواري مذهبي        قالي
شـويي را بـه       تداخل داشته باشد، مراسم قـالي     ...) ب و  رج 13عيد مبعث،   (مذهبي، مانند   

 17 از اول تـا   كنند، البته بايد اين برنامـه حتمـاً        يك هفته قبل يا يك هفته بعد موكول مي        
  .گيرند بنابراين تغييرات برنامه را با توجه به اين مطلب در نظر مي مهرماه برگزار شود، 

  بازار مشهد اردهال

دارها،   ها و دكان    ها و بازارها كاسب     ها، گذرگاه   د، حسينيه پس از جاركشيدن در مساج    
هـاي   فروشندگان فرآورده. روند از چند روز پيش براي تهيه جا و عرضه كالا به محل مي        
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 پـاييز زمـان     زيـرا . كنند  آماده مي » جمعه قالي «كشاورزي، صنعتگران محلي خود را براي       
  )171: همان. ( استها استراحت و خريدن و انبار كردن نيازمندي

از جمعه قالي تا هفته قالي      ) ع(از اين رو هم زمان با هفته زيارت حضرت سلطانعلي         
اين بازار حدود هـشت تـا ده روز پـس از    . شود بازاري كنار بقعه مبارك امامزاده برپا مي  

  .شويان ادامه دارد مراسم قالي
هـا و    خـوراكي  ساز داخلي، انـواع    هاي مختلف، كالاها و اجناس دست       هصاحبان حرف 

  .اين بازار رنگ و بوي محلي و روستايي دارد. كنند آجيل را به مردم و زائران عرضه مي
نوع جنس كالاها، طرز چيدن و عرضه كردن آنها، شيوه داد و ستد و مبادلـه، همـه و         
همه متناسب با فرهنگ جامعه روستايي حاشيه كوير و مطـابق بـا ذوق و سـليقه متنـوع                   

  .باشد و فين و كاشان ميزائران اردهالي 
مردم فين و كاشان معتقدند كه خريد لوازم و اسباب خانه در مشهد اردهال در كنـار                 

در كنـار  . شود باعث خير و بركت مي) ع(بقعه حضرت سلطانعلي علي بن امام محمدباقر 
كنند و شهادت حضرت اباعبداالله الحسين        خواني مي   خوان، تعزيه   هاي شبيه   اين بازار دسته  

) ع(برادر گراميشان حضرت ابوالفضل العباس و شهادت سلطانعلي بن امام محمـدباقر           و  
  .كنند را يادآوري مي

  شويان و آداب آن روز قالي

شـويان اسـت، تعـداد زيـادي از هموطنـان از              در دومين جمعه پـاييز كـه روز قـالي         
  .دآين شويان به مشهد اردهال مي شهرهاي مختلف ايران براي تماشاي مراسم قالي

هر ساله نزديك به يكصد هزار گردشگر و مسافر از سراسر ايـران بـراي حـضور در                  
لازم . كنند  شويان و ديدن اين مراسم منحصر به فرد به مشهد اردهال سفر مي              مراسم قالي 

بنـابراين از  . به ذكر است برگزاري اين مراسم با آداب خاص خود ويژه مردم فين اسـت          
 مراسم ويژه كه با چوبدستي همـراه اسـت، جلـوگيري            ورود به ديگران براي شركت در     

  .پردازند كنند و بقيه فقط به تماشا و همراهي در عزاداري اين مراسم مي مي
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پوشـند و     پيراهن سياه مي    صبح دومين جمعه مهرماه، مردان و بويژه جوانان فين غالباً         
در كنار چشمه   گيرند،     خود را در دست مي     1هاي پرنقش و نگار     دستي  در حالي كه چوب   

آبي كه در كنار بقعه شاهزاده حـسين قـرار دارد و محـل شـستن قـالي اسـت، گـردهم                      
  .آيند مي

پس از آنكه اجراكنندگان مراسم كه همه از اهالي فـين هـستند، در صـحن امـامزاده                   
ــع      ــه جم ــك بقع ــشمه آب نزدي ــار چ ــسين و در كن ــيح ــوند م ــه  ش ــالي ك ، در ح

» يا حـسين، يـا حـسين      «دهند،    در دعوا تكان مي    را بالاي سر خود و       شانهاي  دستي  چوب
كنند، با ورود بـه صـحن، مراسـم رسـمي            گويان به سمت امامزاده سلطانعلي حركت مي      

ها به صحن امـامزاده سـلطانعلي برخـي مـسؤولين،             با رسيدن دسته فيني   . شود  شروع مي 
رونـد،    ا مـي  سفيدان، معتمدان محلي و هيات امناي امامزاده به استقبال آنه ـ           بزرگان، ريش 

  :خوانند ها دم گرفته و چنين مي فيني
  عليكم يا حضرت سلطانعلي امام محمدباقر سلام

  از فين كاشان برايت فدايي آمده سلام عليكم                                         
  ن دادـگيـوش خبر رنـبــــاغ را، بـــاد صـبا، خ

  ن دادـژده آمـــدن يــاسمـن و نــسريـمــ                                          
  ــرــاوه بــاغ بــاقـوبــــه نـــالله الـــحمــد كـ

  كـــرد پـــرنـــور دگـــر كلبه درويشان را                                          
  شتـه گـسته كـجـتبـــارك االله از ايــن اختر خ

  ورانيـز نـــور طلـــعت او بــرج قــلب ن                                          
گيرند و روحاني و خطيب در مناقب و فضايل امامزاده سـخنراني           سپس همه آرام مي   

پـس  . كنـد   خواني مـي    كند و در رثاي امامزاده سلطانعلي و حضرت سيدالشهدا روضه           مي
نت قديمي و طي مراسمي خـاص      بنابر يك رسم و س     2بزرگان و معتمدان روستاي خاوه    

                                                      
ها در يك خانواده فيني نسل به نـسل    چوبدستي لاًگردد و معمو ها به صدها سال برمي     قدمت برخي از چوبدستي   . 1

 .شود شويان گردانده مي و دست به دست در مراسم قالي

 روستايي در نزديكي مشهد اردهال. 2



 163 �شويان مروري بر مراسم قالي                                                                               

 

) ع(باف و مقدسي را طبق آييني كه نمادي از پيكر پـاك حـضرت سـلطانعلي                قالي دست 
  ).سپارند مي ( دهند سفيدان و بزرگان فين تحويل مي است، به ريش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يـا حـسين، يـا    «آيند و  دستان فيني با ديدن قالي به شور و هيجان مي   به مردم و چوب  
كنند، جواناني كه چوب در دست ندارند         به طرف بزرگان فين حركت مي     گويان  » حسين

گيرند و در حالي كه گاهي قالي را بر دوش            آيند و قالي را از بزرگان تحويل مي         پيش مي 
و گاهي بر روي دست دارند در ميان جمعيت مردان چوب به دست، از ميان تماشاگران                

كنـان و     و اشـتياق و هيجـان و هرولـه         مـان شـو   گذرنـد و بـا ه       و ناظران و عزاداران مي    
ها قـالي     فيني. برند  دوان قالي را به كنار چشمه آب در كنار بقعه شاهزاده حسين مي             دوان

 ـ    هاي خود در حالي كه علم و كتـل          لوله شده را در پناه چوبدستي      ت عـزاداري   أهـاي هي
پيـشاپيش حـاملان قـالي، اسـب        . برنـد   پيشاپيش در حركت است، به سوي چـشمه مـي         

كند، مردم اين جانماز را نمـادي         كند كه جانمازي را با خود حمل مي         سواري حركت مي  
دانند البته اين كار نيز از نسلي به نـسل ديگـر    مي) ع(از عبادت و نماز امامزاده سلطانعلي    

تواند حامل جانماز باشد اكنون مردم براين اعتقادند كه           شود و هر شخصي نمي      منتقل مي 
است كه از آن پس ايـن وظيفـه         ) ع(ن جانمازدار امامزاده سلطانعلي   اين شخص از نوادگا   
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پشت سـر حامـل جانمـاز، گروهـي از     . در ميان فرزندان او به ديگري واگذار شده است  
كننــد و ســپس  ت گرفتــه و حمــل مــياهــالي روســتاي خــاوه علــم ســبزي را بــر دســ

 حـالي كـه   كننـد و در    ها از پشت سـر علـم حركـت مـي            دوشبر ها و قالي    دست به چوب
» االله اكبر «و  » فرياد يا حسين  «دهند    هايشان را در هوا و بالاي سرشان تكان مي          چوبدستي

دهند و با تكـان دادن چوبدسـتي در هـوا بـه نبـردي نمـادين بـا قاتـل امـامزاده                         سر مي 
  .پردازند سلطانعلي مي

سـفند  در طول مسير و در راه رسيدن به چشمه، افرادي كه نذوراتي دارند، گاو يا گو               
  شـوند،   كنند، هرچه به چشمه نزديك مي       قرباني خود را در جلوي پاي اين دسته ذبح مي         

شود، پس از گذر از مسير، با رسيدن به چشمه، قالي در     تر مي   مراسم به اوج خود نزديك    
آيـد، جوانـان قـالي را كـه نمـادي از پيكـر پـاك امـامزاده          كنار چشمه بر زمين فرود مي    

 و  زننـد   گذارند و دور آن حلقه مي        كنار چشمه بر روي زمين مي      است، در ) ع(سلطانعلي
دهند، پـس دشـمنان ائمـه و     هايشان را بالاي سر و در هوا تكان مي    دستان چوب  به چوب

» خـواني  لعن«وقتي مراسم . كنند اهل بيت و قاتلان امامزاده سلطانعلي را لعن و نفرين مي      
هاي خـود را در چـشمه         سر چوبدستي   ،به پايان رسيد، افرادي كه چوب در دست دارند        

هـا مانـده اسـت، بـر       آورند بعد قطرات آبي را كه بر سر چـوب           برند و بيرون مي     فرو مي 
پاشند و بدين صورت آب چشمه را به نشانه تغـسيل             ناظران و عزاداران مي    روي قالي و  

 غـسل  ي شـهيد اسـت   افشانند و قـالي را كـه نمـادي از امـامزاده     امامزاده بر روي آن مي    
 شـود بلكـه حركتـي نمـادين از روزي           در اين مراسم در واقع قالي شسته نمي       . (دهند  مي

ست كه مراسم تغسيل و تدفين حضرت سلطانعلي انجـام گرفتـه و انجـام ايـن مراسـم                   ا
  )اند اداي عهد و پيماني است كه با خود بسته

 بـر دوش  پس از انجام مراسم غسل و شست و شو، دوباره قالي را با شور و هيجـان  
شوند، در مراسم بازگشت قـالي بـه حـرم            گيرند و آماده بازگشت به حرم امامزاده مي         مي

زننـد و   خوانند و سـينه مـي   اي پيشاپيش با حركتي آرام و سوگوار نوحه مي       عده  امامزاده،
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دسـتان،   به روند، در طول مسير، چوب      دستان همچنان به پيش مي     به حاملان قالي و چوب   
و در  هاي نمناك      قالي با چوب    دهند،  هاي خود را در هوا تكان مي        ستيهمچن قبل چوبد  
بر طبق سنت اهالي فين هيچ از زائـران و نـاظران،            . گردد  دست باز مي   به پناه مردان چوب  

ن را ولو به نيت تبرك، ندارند و در اين ميان             حق نزديك شدن به قالي و دست زدن به آ         
هـاي خـود او را        ها با چوبدستي    ن دست بزند فيني   اگر فردي به قالي نزديك شود و به آ        

يش از ورود قــالي بــه پــ ()www.ghiasabadi.com/galishuyan.html (.كننــد دور مــي
ها و فرياد و شعارهاي مهيج، نبرد با       دستان با دويدن و تكان دادن چوب       به آرامگاه، چوب 

  )كند قاتل امامزاده را دنبال مي» اشقياء«
شوند، قـالي را چنـد بـار بـه دور      زاده، وارد صحن سرداري ميپس از رسيدن به امام    

روي  روند، در ايـوان سـرداري كـه روبـه     گردانند و به ايوان سرداري مي  حياط صحن مي  
سـفيدان و معتمـدان فـين و خـاوه كـه در انتظـار         حرم مطهر قرار دارد، بزرگان و ريـش       

هـا    ن قالي و چوب بـه دسـت       الي به سوي حاملا   قاند، براي دريافت      رسيدن قالي ايستاده  
هايشان مانع از نزديك شدن آنها بـه   روند، در اين بين جوانان با تكان دادن چوبدستي          مي

رويارويي حـاملان قـالي و سـپردن        . كنند  شوند و از تحويل دادن قالي امتناع مي         قالي مي 
قالي به گروهي كه بايد آن را به درون امـامزاده ببرنـد خـود مراسـم خاصـي اسـت كـه          

ها و ازدحام و فشار و شور و هيجان فراوان، اين لحظات را به دقايقي پرتب و                   كشمكش
هـاي دو سـويه و    تاب و حساس و پرهيجان مبدل نموده است كـه وصـف ايـن تـلاش             

  .گردد ها تنها با حلاوت ديدار كامل مي ها و كش و قوس همهمه
الله اكبـر و نـواي      سرانجام پس از آن همه هيجان و تلاش و كشمكش، با فريادهـاي ا             

سفيدان و بزرگان فين، قالي را از آنان تحويـل گرفتـه و             معتمدان، ريش » حسين، حسين «
  .سپارند سفيدان خاوه مي به بزرگان و معتمدان و ريش

ايـن مراسـم    . دهند  آنان نيز با آداب و احترام تمام قالي را به خادمان حرم تحويل مي             
رسـد و    بـا تحويـل قـالي بـه خادمـان بـه پايـان مـي        يابـد و    ً تا بعدازظهر ادامه مي      تقريبا
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در انتهاي مراسم زائران و نـاظران      . رود  ها تا مراسم سال آينده به انبار مي         هاي فيني   چوب
روند و پس از زيارت و عبادت هـر يـك             به حرم مي  ) ع(براي زيارت امامزاده سلطانعلي   

شـود،    انبوه جمعيت كاسته مي   روند و آرام آرام صحن امامزاده از          به استراحتگاه خود مي   
گردند و گروهي نيـز تـا هفتـه     اي از زائران به شهرهاي خود باز مي        تا غروب جمعه عده   

  .مانند ل ميهاديگر در مشهد ارد

  هفته زيارت

در ايـن  . شـود  شويان و جمعه قالي، هفته زيارت آغاز مي       با به پايان رسيدن روز قالي     
 سوگواري و عزاداري برپاست و تا فرارسـيدن         ها و حرم امامزاده مجالس      هفته در صحن  

زنـي،    نـام دارد مـردم بـه سـينه        » جمعـه هفتـه قـالي     «يا  » جمعه نشلگي «جمعه آينده كه    
و شــهداي كــربلا ) ع(خــواني در مــصيبت اهــل بيــت و سيدالــشهدا عــزاداري و روضــه

  .پردازند مي

  ها جمعه نشلگي

شـويان،   پس از جمعه قالي. ردها نام دا  شويان، جمعه نشلگي    جمعه بعد از جمعه قالي    
nešlagi. (هاست  برگزاري مراسم هفت ويژه نشلگي    

   در سومين جمعه مهر ماه،       معمولاً ) 
رونـد و مراسـم هفـت حـضرت           اهالي روستاي نشلگ يا نشلج بـه مـشهد اردهـال مـي            

  .كنند را در كنار مرقد امامزاده برگزار مي) ع(سلطانعلي بن امام محمدباقر
ون اجداد اهالي اين روستا نتوانسته بودند به موقع بـه كمـك و يـاري      بنابر روايتي چ  

حضرت سلطانعلي بروند و در مراسم خاكسپاري آن حضرت نيز نتوانسته بودند شركت             
كنند، بنابراين يك هفته بعد از شهادت و خاكسپاري امامزاده در روز جمعه كنار آرامگاه               

  .ختندآن حضرت رفتند و به سوگواري و عزاداري پردا
ن روز در مراسم هفتمـين روز شـهادت    ها به ياد آ ن زمان تاكنون هر ساله نشلگي  از آ 
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لازم به ذكر است ايـن گـروه حـق دسـت            (كنند    شركت مي ) ع(حضرت سلطانعلي علي  
وصبح زود بـراي زيـارت و برگـزاري         ) گرفتن چوب و بر دوش كشيدن قالي را ندارند        

زنـي    در صـحن امـامزاده بـه عـزاداري و سـينه           روند و     مراسم هفت به مشهد اردهال مي     
  .پردازند مي

پس از مراسم هفته، تمام مراسم مربوط به شهادت امامزاده كـه از جمعـه جـار آغـاز      
شـوند    رسد و زائران، مسافران و فروشندگان بازار، مهياي رفتن مي           شده بود، به پايان مي    

ك هفته، همهمه و رفـت و       كنند و پس از ي      و تا غروب جمعه، مشهد اردهال را ترك مي        
شـويان از     شود و تا سال آينده و برگزاري مراسم ويـژه قـالي             آمد، مشهد اردهال آرام مي    

اين همه جمعيت و آمد و شد خبري نيست هرچند مرقد شريف امامزاده پذيراي زائـران   
  .و دوستداران خاندان عصمت و طهارت است
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